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یادداشت

چند سالي است تولید مستندهاي تاریخي درباره 
رویدادهاي تاریخ معاصر باب شده است. نحوه اکران 
ایــن مســتندها و مباحث مربوط بــه آن، حکایت از 
پشتیباني غیرمتعارف از سازندگان و دست اندرکاران 
آنها دارد. دسترسي سخاوتمندانه آنها به آرشیوهاي 
ارزشــمند رسانه ملي و خط فکري سوگیرانه آنها در 
کژروایتي وقایعي که اغلب مخاطبان شــاهد عیني 
آن بوده اند، نشان مي دهد این مستندهاي تاریخي به 
صورت هدفمند براي برجســته کردن روایت مدنظر 
براي نســل جــوان و نســل هاي آتي تهیــه و تولید 

مي شوند.
مستندســازي عرصــه  در  کــه  عارضــه اي 
تاریخي– سیاسي دچار آن شده ایم، روایت هاي سیاه از 
تاریخ انقلاب اســلامي است. مثل همین مستندي که 
به تازگی براي تخریب هاشمي رفسنجاني تولید شده و 
در برخي دانشــگاه ها براي جوانان به نمایش درآمده 
اســت. در این مســتند یک دوره از تاریخ کشور سیاه،  
پُرآشــوب و مشــوش به تصویر درآمده که با واقعیت 
موجود هیچ گونــه همخواني نــدارد. گرچه به ظاهر 
کارنامه هاشــمي  هدف ســازندگان لجن مال کــردن 
اســت؛ اما آنچه در تصویر- عمدي یا سهوي- عرضه 

شــده، ســیاه  نمایي ۳۰ســال اخیر  به چشم مخاطب 
جــوان مي آید. این مســتند، در ســالگرد ۴۰ ســالگي 
پیــروزي انقلاب اســلامي، کشــوري را روایت مي کند 
که از ســال ۶۸ هیچ روي خوش ندیده اســت. کاري 
براي مســتضعفان صورت نگرفتــه، فاصله طبقاتي 
روز به روز بیشتر شده، مسئولان اجرائي کشور عملکرد 
فاجعه باري داشــته  اند و یک نقطه مثبت و قابل اتکا 
در این ۳۰ ســال وجود نداشــته که ارزش نشان دادن 

داشته باشد.
عــده اي با اهــداف و اغراض خاص، کشــور را به 
عارضه مســتندهاي فیک مبتلا کرده  اند و شوربختانه 
نتیجه آن وفق مرادشــان نبوده است. به این دلیل که 
مخاطب امروز منفعل نیســت. به انواع رســانه ها و 
پیام ها دسترسي سهل و آسان دارد و با این روش هاي 
گوبلزي نمي تــوان جوان امــروزي را خام حرف هاي 
نابخردانه و دروغ کرد؛ آن هم در تاریخ ۳۰ ســال اخیر 
که روایت ها ســینه  به  سینه به نوباوگان منتقل شده و 

به این راحتي قابل دست کاري نیست.
در تاریخ سینماي جهان مي خوانیم که گوبلز، وزیر 
تبلیغات هیتلر، سعي بلیغي کرد تا با تولید مستندهاي 
پرطمطــراق از موفقیت هــاي آلمــان نــازي، دیدگاه 
جهانیان را به خونخوار قرن بیستم مثبت کند؛ اما راه 
به جایي نبرد؛ آن هم در زماني که پیام رســانه، مانند 
گلوله جادویي بر قلب مخاطب مي نشســت. دستگاه 
تبلیغاتي اتحاد شــوروي هم در این زمینه پیشتاز بود 
و فیلم هــاي بزرگي در ســتایش کمونیســم و روش 

سوسیالیستي روي پرده نقره اي برد. مستندهاي فیک، 
با آمیختن راست و دروغ و برجسته کردن عمدي برخي 
موضوعات و نگفتن برخي واقعیت هاي مهم، روایتي 
وارونه از یک برهه زمانــي عرضه مي کنند. مخاطب، 
چون از طریق رسانه هاي اجتماعي، حرف هاي نگفته 
و لاپوشاني شــده را نیز هم زمان دریافت مي کند، درک 
مختص خود را خواهد داشــت که با هدف مستندساز 

و گردانندگان آنها بسیار متفاوت است.
باید پرســید مگــر در این ســه دهه اخیــر، حتي 
یک کار مثبت در کشــور انجام نشــده کــه در تصاویر 
مســتند موصوف، جایي براي عرضه نداشــته باشــد. 
پیشــرفت هاي فرهنگي، علمي، اقتصادي، بازرگاني و 
اجتماعي در کجاي مستند گنجانده شده است. چرا به 
دروغ مي خواهیم در ذهن نسل جوان به زور فرو کنیم 
که سه دهه گذشــته، عده اي خائن به مردم و انقلاب 
اسلامي، زمام امور کشــور را در دست داشته اند. چرا 

واقعیت را بیان نمي کنیم.
مســتند درســت اصولی دارد؛ همــه جوانب با 
لحــاظ واقعیت بیان مي شــود و در نهایــت، اختیار 
به مخاطب داده مي شــود که خود از بین روایت ها 
درســت ترین را انتخــاب کنــد. صحنه گردانــان این 
مســتندها که به خیال خود، دارند چهره هاشمي و 
امثال هاشمي را مشــوش مي کنند، به هوش باشند 
که این چاقویي که درست کرده اند، دست خودشان 
را خواهــد برید و زماني به اشــتباه خود پي خواهند 

برد که چاره اي براي جبران نیست.

عارضه مُستندهاي فیک آیا دیوار واقعا کمکی خواهد کرد؟
خبرگــزاری آسوشــیتدپرس روز گذشــته و در  �

آســتانه ســفر دونالد ترامپ به منظور سرکشــی 
به مرز میــان ایالات متحده با مکزیک، با انتشــار 
عکس هــا و گزارشــی از ایــن مــرز، مشــکلات 
پناه جویان و شــرایط حاکم بر این منطقه و مسائل 
سیاســی و اقتصادی مرتبط را بازتاب داده است. 
در این گزارش، عکســی از کــودکان درحال بازی 
با بادکنک مقابل پلیس در کنار یک ســرپناه برای 
مهاجران کــه مقامات مکزیکی به علت شــرایط 
نامناســب بهداشتی دســتور تعطیلی آن را صادر 
کرده انــد و عکس مهاجران آمریــکای مرکزی در 
حال جســت وجو برای راه های فرار از حصارهای 

کشیده شده، منتشر شده است. 
درحالی کــه رئیس جمهــور آمریــکا می گوید 
بحران امنیتی ای که در مرز ایالات متحده-مکزیک 
وجــود دارد، فقــط با صــرف ۵٫۷ میلیــارد دلار 
هزینه بــرای احداث یک دیوار برطرف می شــود، 
دموکرات هــا کاملا با این بودجه مخالف هســتند 
و نانســی پلوســی، رئیس کنگره، احداث دیوار را 

«غیراخلاقی» خوانده است.

 براساس این گزارش، دیوار به چند دلیل کمکی 
به حل مســئله نمی کند؛ اول اینکه مســئله مهم 
این نیســت که فقط جلوی ورود پناه جویان جدید 
گرفته شــود، بلکه باید دید بــا آنهایی که تاکنون 
و در ســال های گذشته وارد شــده اند و جمعیت 
بزرگی را تشــکیل می دهند، چگونه باید رفتار کرد. 
چالش دیگر دعاوی حقوقی پناه جویان اســت که 
بعد از به قدرت رســیدن دونالد ترامپ تعدادشان 
به شدت افزایش پیدا کرده است. مشکل دیگر این 
است که بســیاری از پناه جویان از مرز نمی گذرند، 
بلکه با ویزا وارد می شوند و بالاخره اینکه حتی در 
صورت دیوارکشــیدن هم معلوم نیست راه ورود 
پناه جویان غیرقانونی کاملا ســد شود و شواهد و 
ســوابق تاریخی نشــان می دهد که بــا وجود این 
هزینه و بار مالی بســیار زیاد، باز هم راه هایی برای 

عبور از دیوار پیدا خواهد شد. 
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کارتون خواب

یک عمر منتظرم بگویم
 دوستت دارم سوفیا!

ســوفیا... عشــقم... ببین دختر! به این توجه کن 
که یک نماینده دانشمندی چندوقت پیش فحش را 
کشید به نگهبان یک اداره گمرک - اصلا این هیچی!- 
بعد ویدئو داد کــه آن کارمند اداره آدم فلانی بوده و 
دست نشانده دشمن اســت! - این هم هیچی- بعد 
گفت با فتوشــاپ فیلم را درست کردند - که این هم 
هیچی- بعد توی جلســه غیرعلنی مجلس داد زد 
باقی نماینده ها حواسشان باشــد که نوبت آنها هم 
می شــود و مردم جلوشــان را خواهند گرفت - این 
هم هیچــی!- رئیس مجلس هم گفــت این طوری 
که نمی شــود و ســریع باید پیگیری شــود - این هم 
هیچی!- بعــد هم خبرگــزاری مهر فیلــم دوربین 
مداربسته را نشان داد که آن نماینده با یک فردی که 
در کار واردات خودرو بــوده گویا آمده اداره گمرک- 
که این چیزها هم اصلا به ما ربطی ندارد و مســائل 
شــخصی نمایندگان اســت! - این هم هیچی!- اما 
سوفیا... سوفیا... سوفیا... اینها را ول کن این را کجای 

دلم بگذارم؟
امید  نایب رئیس مجلــس، کاندیدای فهرســت 
مجلس (که مــا رفتیم تکرار کردیــم و رأی آوردند، 
رفتند توی مجلس) رفته توی تلویزیون و به ضرص 
قاطع (ضرص به معنی دندان است و معنای دیگری 
نــدارد) گفتــه که داریــم به کجا می رســیم؟ یعنی 
بیــن این همه مشــکل که مملکــت دارد و این همه 
مســئله که زندگی مردم را ســخت کرده، ایشان که 
اصلاح طلب هم هستند مهم ترین مسئله را تشخیص 
داده و رفته تلویزیون و گفته چرا باید جلوی نماینده 

مجلس را بگیرند؟ او رفته بوده گمرک نظارت کند!
واقعا بروید سرچ کنید و ببینید که ایشان دارد توی 
شــبکه ۴ چطوری حرف می زند که مجری تلویزیون 
(که اصــولا یک طوری مجری انتخــاب می کنند که 
حتما نظرش با نظر مردم فرق داشــته باشد!) مدام 
می آیــد توی حرف نماینــده اصلاح طلب مجلس و 
می گوید: آخــه داداش! این نمایندهه حرف وحدیث 
داشت ها! گویا نرفته بود نظارت کنه ها... گویا با کسی 

رفته بودها!
نماینــده اصلاح طلب مجلس را امــا باید ببینی 
ســوفیا! مرغش یک پــا دارد! فقط می داند کســی 
نباید جلــوی آن نمایندهه را می گرفتــه! او حالا هر 
کاری که داشــته داشته! آدم حال می کند که می بیند 

اصلاح طلبان اصلاحات را از خود شروع کرده اند. 
سوفیا... عشــقم... شــاید بگویی چرا این نامه را 
برای تو نوشتم؟ راستش سوفیا... من دیروز خواستم 
بیایم خانه شــما! منتها دیدم بابات جلوی در است. 
مــن بهش گفتم در را باز کــن! بابات گفت من که از 
تو دســتور نمی گیرم! من گفتم شما بوق می خوری 
کــه از من دســتور نمی گیــری! بعد بابات مــن را از 
خانه پرت کرد بیرون. متأســفانه سوفیا... من نماینده 
مجلس نیستم که همه پشتم درآیند. من یک میدون 
دوم بخت برگشــته  ای هســتم که یک عمر در صف 
ایســتاده ام... یک عمر پشت در همه ایستاده ام... یک 
عمر دنبال هله پوک دویده ام... یک عمر منتظر بوده ام 
که نوبتم بشــود کــه بتوانم زندگی کنــم... یک عمر 
منتظرم که نوبتم بشود برسم به تو تا به تو رسیدگی 
کنم... تا یک عمر منتظرم بگویم دوستت دارم سوفیا. 
(کاش من هم مقام مسئولی چیزی بشوم سوفیا... درِ 
گمرک و درِ همه جا به روم باز می شــود... فوقش درِ 
قلب مردم به روم بســته می شود و پشت درِ اعتماد 
عمومی می مانم). سوفیا... اما من میدون دوم هستم! 

عادت دارم همه دورم بزنند. 

میدون و سوفیا

 پوریا عالمى

دور دنیا

زنانى که من دیده ام

اتفاق

چهارشــنبه صبح قراری داشتیم تا تلفنی در مورد 
وضعیت فعالیت های مؤسسه ای که ژیلا سال ها پیش 
راه اندازی کرده صحبــت کنیم. دیروز ایمیلی دریافت 
کردم از ژیلا که نوشــته: «پزشــکان باز هم گســترش 
ســرطان را در بدنش تشــخیص داده اند و او مجبور 
اســت زمان و انرژی اش را صرف انــواع آزمایش ها و 
تست ها بکند تا بفهمد چه درمانی لازم است». گفته 
هرچند ناگزیر است همه برنامه های کاری و غیرکاری 
را کنسل کند، اما تلاشــش را می کند، تا جلسه تلفنی 
چهارشنبه صبح را برقرار کند. امروز چهارشنبه است 
و فــارغ از اینکه بیماری، مهلــت بدهد یا نه که با ژیلا 
صحبت کنم و از فرســنگ ها آن طرف تر شــور زندگی 
و عشــق و انرژی اش را بگیرم، فکــر کردم، بگذار از او 
بنویسم تا این همه شور که درونش جریان دارد باز هم 

منتشر شود. 
ژیــلا زندگی ســختی را گذرانــده، از ۱۴ ســالگی 
کار می کرده و با مشــقت شــب ها در مدرســه شبانه 
درس می خوانده اســت. خودش همیشــه و باافتخار 
می گوید که در خانواده ای بزرگ شــده که با پوست و 
اســتخوانش فقر را لمس کرده است، با سختی درس 
خوانــده و همین تحصیل بــرای او نرد بانی شــده تا 
خودش را بالا بکشد. هیچ وقت کار برایش عار نبوده، 
همه نوع کاری هــم کرده؛ از دوخــت ودوز تا تایپ و 
منشــی گری و کار به عنوان دستیار پرستار در درمانگاه 
را تجربه کرده است. در دوران دبیرستان در یک اداره 
بزرگ به عنوان منشــی مشــغول به کار بوده، یکی از 
مدیران که اســتعداد و علاقه بســیار او را برای رشد و 
یادگرفتن دیده بود، به او پیشنهاد داد تا برای تحصیل 
به آلمان برود و بورسیه تحصیل ژیلا را تقبل کرد. این 
شــد که ژیلای ۱۸ ساله در اواخر دهه ۵۰، برای ادامه 
تحصیل در رشته مهندسی  کشاورزی راهی آلمان شد 
و بعدتر دوره هــای مختلف کامپیوتــر را گذراند و به 

استخدام یک شرکت بین المللی درآمد. 
این بود که وقتــی در اواخر دهه ۷۰، برادرش که 
در اسلامشــهر کارخانه تولید لوازم یدکی داشــت، با 

او تماس گرفت و پرســید که اگر دو کودک را معرفی 
کند، آیا ژیلا علاقه مند است که ماهانه به آنها کمک 
کند؟ بی درنگ قبــول کرد. ژیلا متمول نبود، اما لذت 
تغییر شــرایط خود  از طریق تحصیل را چشــیده بود 
و دوست داشــت همه بچه ها بتوانند چنین لذتی را 
تجربه کنند. ازاین رو تنها شرطی که گذاشت این بود 
که این کمک از همان نوعی باشد که خودش تجربه 
کرده بود؛ یعنی کمک مســتقیم نباشــد، بلکه هزینه 
ماهانه را به عنوان بورس تحصیلی بپردازد و کارنامه 
بچه ها را در ســال ببیند. او داستان این تصمیم را با 
دوستان و همکارانش مطرح کرد و آنها هم مشتاق 
شدند تا به این جریان بپیوندند و سازوکاری تدارک دید 
تا این کمک های ناچیز ماهانه تبدیل به حرکتی بزرگ 
شــود. کم کم تعداد بچه ها بیشتر و بیشتر شد. در این 
بین برادر ژیلا بر اثر تصادف، فوت می کند و پزشــکان 
سرطان پیشــرفته را در بدن ژیلا تشخیص می دهند. 
ژیلا اما خیال تسلیم ندارد. با وجود دست وپاگیربودن 
درمان هــا و نیــاز به اســتراحت های مداوم، ســالی 
دو بــار به ایران می آید. وقتی تعــداد بچه ها به صد 
نفر می رســد، ژیلا به فکر دادن ســازمان و ساختاری 
به این کار رســید، ازاین رو با کمک دوســتانی که در 
ایران داشــت، خانه پدری خــود را در محله تختی، 
به دفتر مؤسســه تبدیــل کرد و به دنبــال امور ثبت 
رفت. به این ترتیب «انجمن یــاران دانش و مهر» که 
از ســال ۷۹ فعالیت خود را به صورت غیررســمی 
آغاز کرده بود، در ســال ۱۳۹۰ به ثبت می رسد و ژیلا 
کاشف وارد فاز جدیدی از زندگی خود می شود. حالا 
دیگر بچه هایی که به دفتر انجمن معرفی می شوند 
فقط بچه های کارگران کارخانه اسلامشــهر نیستند؛ 
حــالا انجمن به بیش از ۴۵۰ دانش آموز و دانشــجو 
کمک می کند. دانش آموزانی کــه ژیلا هربار به آنها 
نگاه می کند، کودکی خود را در چشمانشان می بیند؛ 
روزهای ســختی را که گذرانده و روزهای شیرینی را 
که برای خود ساخته  اســت. ژیلا سرسخت و مقاوم 
اســت، هرچند بیماری از ســنین جوانــی به او امان 
نداده تا بچه دار شــود، اما خیالش راحت اســت که 
بیش از هزار کودک، در این سال ها بدون دغدغه کار 
و کسب درآمد توانســته اند درس بخوانند و کودکی 
کنند. او زندگی را زیبــا می بیند و خود در زیباترکردن 

آن نقش دارد. 

مراســم ســومین ســالگرد شــهادت ســعید 
ســیاح طاهری روز پنجشنبه، ۲۰ دی، ساعت ۱۸ در 
فرهنگ سرای جوان (خاوران) تهران برگزار خواهد 
شــد. جانباز ســعید ســیاح طاهری پس از عمری 
مجاهدت در جبهه های دفاع مقدس و نیز زحمات 
بی شمار و خالصانه، ســرانجام در دی ماه سال ۹۴ 
در نبرد با گروه تروریســتی داعــش در خان طومان 

سوریه به شهادت رسید.

تپش سایه دوست در «نقد و بررسی کتاب»
شــماره ۶۰ فصلنامه نقد و 
بررســی کتاب منتشــر شد. 
 ۱۳۹۷ پاییــز   شــماره  در 
ایــن فصلنامــه آموزشــی، 
اطلاع رســانی، تحلیلــی در 
زمینــه مســائل اجتماعی-
فرهنگــی بخش ویژه ای بــه نودمین زادروز ســهراب 
سپهری اختصاص یافته که در این بخش با عنوان «تپش 
سایه دوســت» آثاری از ایرج پارسی نژاد، محمدحسین 
عزیزی، شاهرخ مســکوب و فرید جواهرکلام به چاپ 

رسیده اســت. این شــماره مجله همچنین در بخش 
شعر، اثری از محمود کیانوش با عنوان «به نام حقیقت 
پنهــان»، در بخش کنــدوکاو گفت وگویی بــا همایون 
کاتوزیــان با عنــوان «خلیل ملکی ملی گرا نشــد»، در 
بخش خاطــرات فرهنگی «بچه ها ســلام!» درباره دو 
هنرمنــد فقید، صبحی مهتدی و لی لی تقی پور به قلم 
ویکتوریا دانشــور را در خود دارد. داستان «انتخاب» از 
آرنابا ساها، مقاله ای  درباره داستان گمشده ای از والت 
ویتمــن و معرفی کتاب از دیگر بخش هــای دیگر این 
شماره مجله هستند که در ۲۲۰ صفحه و به قیمت ۲۵ 

هزار تومان منتشر شده است. 

کاشف زیبایى هاى زندگى

 قادر باستانی
 مدرس علوم ارتباطات اجتماعی

 زهرا عمرانى 

 آرکادیو اسکیوال


